
در اغلــب بحث هــای راجــع بــه حجاب 
اجباری، بر ســر یافته های نظرســنجی ها درباره 
حجاب مجادله های زیادی دیده می شود. قطعا 
نتایج این نظرســنجی ها بسیار مهم اند؛ اما برای 

قانون گذاری و اجرا کافی نیستند.
اگر در نظرســنجی از مردم افغانستان درباره 
حجاب اجباری زنان، اکثریت پاسخ گویان موافق 
حجاب اجباری باشند، موجب مشروعیت طالبان 

در حجاب اجباری خواهد بود؟
چند مثال را مرور کنیم. در مناطقی از کشور 
ســنت «خون بس» و «فصل» هنوز باقی است. 
طبق این ســنت حقوقــی، قاتل یا باید توســط 
خانواده مقتول کشته شود یا با توافق دو خانواده 
مقتــول و قاتل، خانواده قاتــل یک یا چند دختر 
به عقد ازدواج اجبــاری خانواده مقتول درآورد 
و قاتل را ببخشــد. اگر نظرسنجی شود و اکثریت 
طرفدار این سنت باشــد، باید خون بس و فصل 
را به قانون تبدیل کرد؟ در برخی مناطق کشــور 
قتل های موسوم به ناموسی با ارزش های مسلط 
بر آن جوامع ســازگار اســت. آیا اگر پاسخ گویان 
یک نظرسنجی این نوع قتل را بپسندند، باید قتل 
ناموســی قانونی و مجاز شود؟ قانون اصلاحات 
ارضی اغلب زارعان را شــاد و خرسند کرد، ولی 
بــه عقیده اغلب کارشناســان جامعه شناســی 
روستایی با ازبین بردن ساخت مدیریت کشاورزی، 
آســیب های سنگینی به نظام کشاورزی ایران زد 
که هنوز آثار آن باقی اســت. اگــر فقط گرایش 
عمومی برای قانون گذاری کافی بود، با توجه به 
رضایت اولیه زارعان باید این قانون در توســعه 
کشاورزی کشور موفق می بود، ولی چنین نشد و 
شکست خورد. قانون باید با ساخت اجتماعی و 
فرهنگی متناسب و سازگار بوده و گرایش عمومی 
را در چارچــوب مجموعــه ای از اصول و قواعد 
حقوقی و اجتماعی ســازمان بخشد. قانون گذار 
و نظام اجرائی باید در کنار نظرســنجی هایی که 
گرایشــات عمومــی را بیان می کننــد، به اصول 
حقوقی، حقوق اساســی ملت، سیر تحولات و 
تغییرات اجتماعی، ساخت اقتصادی، بنیادهای 
فرهنگ عمومی، ارزش های انسانی، تجربه های 
تاریخی و اجتماعی، مصلحت جامعه (نه نظام 
سیاسی) و اقتضائات نظم عمومی توجه دقیق و 
کامل کند؛ در غیر این صورت، در دام عوام زدگی 
گرفتار خواهد شــد و خودش نظم جامعه را بر 
هــم می زند. وظیفه حکومت هــا برقراری نظم 
و عدالت و حفظ حقوق ملت اســت. در بحث 
حجاب الزامی ابتدا باید حقوق اساســی ملت را 
در نظر گرفت. قانون گذار نباید حقوق اساســی 
ملــت را نادیده بگیرد. یکی از این حقوق، آزادی 
پوشش است. در قانون اساسی در کنار حقوقی 
مانند آزادی اشــتغال، آزادی عقیده، آزادی بیان، 
آزادی رســانه، آزادی احزاب و آزادی تجمعات، 
اشاره ای به آزادی پوشش نشده است؛ زیرا قانون 
اساســی از فرط بدیهی بودن نیــازی به ذکر آن 
ندیده است. الگوی پوشش یک امر عرفی است 
و در طول زمان همراه با تغییرات اجتماعی دچار 
تحول می شود. این چیزی بسیار فراتر از مفهوم 
«مد» است. کافی اســت لباس های رایج امروز 
در ایران با جامه های یــک قرن و دو قرن قبل تر 
مقایســه شــود. تغییر نوع لباس تابع فرایندی 
طبیعی در جامعه است نه دستورات حکومتی.

زیبایی شناســی در فرهنــگ عمومــی امری 
متغیر اســت. جامعــه با محفوظ نگه داشــتن 
مرزهای اخلاقی خود معیارهای زیبایی شناسی 
ترسیم می کند. تشــخیص زیبایی امری انسانی 

بوده و شخصی و دستورناپذیر است.
در تجربه تاریخی، ایرانیان در همه شــرایط، 
حتی در ادواری که بیگانگانی مانند مغول سلطه 
داشــتند، از فرهنگ خود نگهبانی کرده  و دست 
آخر فرهنگ خود را بر قوم فاتح غالب کرده اند. 
نمونه بزرگ آن زبان فارسی است که زنده و پویا 
باقی مانده است. ایرانیان حتی در شکست های 
سیاســی و نظامــی نیــز در برابــر فرهنگی که 

نمی پسندیدند، مقاومت کرده و پیروز شده اند.
لباس حریم خصوصی است و از معیارهای 
شــخصی مانند شــغل، ســن، جنســیت، توان 
اقتصادی، ســلیقه زیباشــناختی و امثــال اینها 
تبعیت می کنــد. اما در حوزه عمومی عرف های 
فرهنگ عمومی معمولا رعایــت معیارهایی را 

ناگزیر می کند.
نظــام حکمرانــی از هر عملــی که موجب 
نزاع و مرافعه میان مردم می شــود، پرهیز کند؛ 
به ویژه در آنچه به حریم خصوصی، احساسی و 
سلیقه های شخصی وابسته است، این ضرورت 
بیشتر می شود. احساس و ســلیقه دستوربردار 
نیســتند. مداخله نظام سیاسی ایران در مواردی 
از قبیل مقابله با ویدئو، ماهواره، موسیقی هایی 
که زمانی غیرمجاز محسوب می شد و وجود آنها 
در خودروها دردسرســاز بود، گذشته از اینکه با 

شکست مواجه شد و نهایتا به کسر 
اعتبار نظــام حکمرانی انجامید، به 
ناروا برای بسیاری از مردم مشکلات 

ناحق فراوانی ایجاد کرد.
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ساختار چندپاره، مسئولیت گریزی و نمایش انتقاد

سرگشتگان...

در بســیاری از کشــورها، انتقاد از عملکرد اقتصادی معمولا از ســوی 
رسانه ها، دانشــگاهیان یا مخالفان سیاسی مطرح می شــود؛ اما در ایران، 
خود تصمیم گیران در صف اول منتقدان قرار دارند و این از عجایب فضای 
سیاســی ایران است. این پدیده در عرصه جهانی بسیار نامتعارف است؛ به 
نظر می رسد این موضوع در چارچوب اقتصاد سیاسی نهادها و حکمرانی 
قابل بررسی است. در یک ســاختار کارآمد، اختیار و مسئولیت در کنار هم 
قرار دارند؛ اما در ســاختار چندپاره ایــران، برخی مراکز قدرت، اختیار بدون 
مســئولیت و برخی دیگر مســئولیت هایی با اختیار محــدود دارند. نتیجه 
«مســئولیت گریزی نهادی» است. نمونه ها گویاســت: بانک هایی که زیان 
انباشته فراوان دارند و بانک مرکزی ای که گاه ناتوان از نظارت است یا حتی 
به آن دامن می زنــد. گاه تصمیمات مهم ارزی در خــارج از بانك مرکزی 
گرفته می شــود، نهادهای فرادولتی از بودجه ســهم می برند، حجم بالای 
واردات غیررسمی در کنار رســمی و سیاست خارجی که توسط نهادهای 

خارج از دولت تعیین می شود، اما پیامدهایش بر دوش دولت است.
در چنین شــرایطی، مقامات برای کاهش هزینه سیاســی، به انتقاد از 
«وضع موجود» روی می آورند. این انتقاد نه نشانه اراده تغییر، بلکه ابزاری 
برای نشان دادن همدلی با مردم، مدیریت نارضایتی و توجیه ناکامی هاست. 
در واقع، آنان محدودیت خود در حل بحران هایی مانند تورم، نوسانات ارزی 
و کاهش شــدید قدرت خرید مردم را با این انتقادها به نمایش می گذارند. 
برخی بــا بیان اینکه توصیه ها شــده اســت ولی مقامات مســئول عمل 
نکرده اند و برخی از دخالت ها و موانع سخن می گویند. آنان از قاچاق بنزین 

و... توسط مافیایی که حتی جرئت نام بردن از آنها را ندارند، یاد می کنند و از 
این طریق، همه از بار مسئولیت شانه خالی می کنند.

ریشه این وضعیت در تناقض رویکردهای کلان نیز نهفته است. بخشی 
از حاکمیت بر توســعه و رفاه متمرکز بــوده و خواهان تعامل اقتصادی با 
جهان اســت، اما بخشــی دیگر، نزاع تمدنی با غــرب را پیش می برد. این 
تناقض، سیاست هایی ناهمگون و گاه متناقض تولید می کند و هر بازیگری 
برای کاهش فشار، دیگران را مقصر جلوه می دهد. این رفتار پیامد طبیعی 
چنین ساختاری اســت. به علاوه، در همه نظام های سیاســی و به ویژه در 
نظام های چندپاره، سیاســت ها محصــول بازی میان بازیگــران متعدد با 
ترجیحات متفاوت اســت. نتیجه، سیاســت هایی ناهمگون و گاه متناقض 
اســت. در چنین شــرایطی، هر بازیگر انگیزه دارد دیگــران را مقصر جلوه 
دهد تا از فشــار افکار عمومی بکاهد. در ایران بخش بزرگی از تصمیمات 
اقتصادی، خارج از دولت گرفته می شود، یا دولت در اجرای آن اختیار کامل 

ندارد  یا نهادهای متعدد با اختیــارات متداخل  تصمیم می گیرند؛ از این رو 
دولتِ ناکارآمد، مســئول و منتقد است. در ساختارهای چندپاره، گروه های 
ذی نفع نامرئی در برابر هر اصلاح ســاختاری مقاومــت می کنند؛ بنابراین 
مقامات رســمی اختیار محدودی برای اصلاحات اساسی در نظام پولی و 
ارزی، بانکــی، بودجه ای یا یارانه ها و شفاف ســازی ها دارند. آنان در چنین 
مواقعی «گفتاردرمانی» را جایگزین اصلاحات اساسی می کنند. نمونه اخیر 
آن، تصمیم نهایی درباره ســهمیه بندی بنزیــن بود که پس از جنجال های 
فراوان، تنها مشمول مصرف بالای ۱۶۰ لیتر ماهانه شد؛ تصمیمی که به نظر 

می رسد هزینه اجرائی آن برای دولت، از منافعش بیشتر است.
همچنین در نظام هایی که نهادهای نظارتی مســتقل و رسانه های آزاد 
وجــود دارند، مســئولان نمی توانند هم زمان صاحب قــدرت و نقاد وضع 
موجود باشــند. اما در غیاب پاسخ گویی نهادی، این انتقادها هزینه سیاسی 
چندانی نــدارد. این وضعیت نوعــی «مخاطره اخلاقــی» ایجاد می کند؛ 
تصمیم گیران از پیامدهــای تصمیمات خود مصون می مانند و انتقاد را به 
ابــزاری برای حفظ مقبولیت خود تبدیل می کنند. در نتیجه، انتقاد شــدید 
مســئولان از اقتصاد ایــران، پدیده ای تصادفی یا عجیب نیســت؛ این رفتار 
محصول طبیعی ســاختاری اســت که در آن قدرت و مســئولیت هم تراز 
نیســتند، سیاســت گذاری چندپاره و پراکنده اســت و دولت برای مدیریت 
انتظــارات، به جای اصلاح  به ابزارهای روانی و بیانی متوســل می شــود. 
انتقادی که بیش از هر چیز، نشــانه ضعف نهــادی و بحران در حکمرانی 

است و از منظر اخلاقی، مشوق بی اخلاقی و مسئولیت گریزی است. 

دل که پر می شــود و خاطر مکدر و درون آشفته، سکوت جای سخن می نشیند گاهی، که به قول 
«مارگوت بیگل» سرشــار از ناگفته هاســت. اما حالا که قصد بر نگاشتن است، سرراست بگویم بهتر 
است شاید: در اینجا و اکنون روزگار، سرگشتگانیم که ما را گمگشته هایی هست. حیرانی و هراسانی 
و ناامنــی در نهان و روان هر اجتماع بشــری امری ناپســندیده، بحران آفرین و دور از خواســته های 
حکمرانان و مطالبات مردمان شــان قلمداد می شود که همواره رسیدگی عاجل به رفع و رجوع آن، 
آن قدر مهم است و بدیهی که در اهمیتش گفتن یا نوشتن، بی دلیل می نماید و بدا که ایرانیان امروز، 
سرگشتگانی هســتند آنچنان  که دادرســی را بر هر فرد و گروه مؤثر بر حال و روزگارشان، وظیفه ای 

خطیر می سازد. دردناک است وقتی جماعتی هر روزشان را با نمی دانم ها و چه کنم ها و چه خواهدها، در میانه توفان های 
خشــونت بار اخبار و اطلاعات صحیح و ناصحیح، به شــب می رســانند و روز دیگری را در ناپایداری و ترسیدگی با خشم 
فروخورده ای که نتیجه قطعی و همیشگی افسرده حالی و اضطراب است، به انتظار می نشینند یا می خوابند. اگر بدن یا روان 
یک انسان  این چنین وضعیتی پیدا کند که قطعا اختلال، بیماری یا عارضه ای قابل بررسی قلمدادش می کنیم، خردمندانه 
-به شــرط حیات خرد در ما- بی درنگ ســراغ از متخصصی می گیریم که درمانش کند. در این گزاره پنج واژه خودنمایی 
بیشــتری می کند: اختلال، خرد، درنگ، تخصص و درمان. این ســطور را چون برای وصف الحال تن رنجور و روح پریشــان 
جامعه امروز ایران می نگارم، پس  از این مثال انســانی  وام برای واکاوی سرگشــتگی هایمان می گیرم. در التیام بخشیدن به 
این وضعیت اجتماعی، شناخت کافی و مؤثر از آن پنج مفهوم یادشده، چه در حوزه نظر و چه در عزم اجرائی و عملیاتی 
ضروری اســت؛ آنچنان که بدون شــناخت هر  کدام شان نمی شود ره به جایی برد. اما آیا خوب و کافی شناخته ایم درد را؟ 
منش ها و روش های خردمندانه را؟ اضطرار زمان را در گذرِ شــتابانش؟ معنای تخصص را وقتی بی رویه و بی مقصود بر 
زبان جاری می کنیم، حتی حالا که هر چقدر هم دیر، تعهد را جایگزینی کافی برایش نمی دانیم؟ و درمان را به آن اندازه که 
خوشــی های مکرر و پایدار بسازد، بر احوالات این مردم نجیب و سرگردان؟ اگر پاسخ هایمان مثبت است که شک باید کرد 
به هر کدام شان، مطابق با آنچه هست و می توانست نباشد! و ساده انگارانه خواهد بود که در آسیب شناسی های اجتماعی 

عملکرد خود را در تمام ارکان و مسندهای مؤثر بر زندگی جمعی تأثیرگذار ندانیم و بی نیاز بمانیم از 
نقد بر فرصت سوزی ها و منفعل ماندن ها و فرافکنی ها و پرواضح که این گونه اندیشیدن هیچ گاه نافی 
مســئولیت عظیم حکمرانی و دولت مداری نبوده و نیست که آن، مجالی دیگر می خواهد و دانشی 
فراتر. از اینها که بگذریم، پرسشــی دیگر در میان خواهد آمد: گمگشــته های ما کدام اند که این گونه 
سرگشته مان کرده اند؟ منظور نظر نه آن موضوعاتی می تواند باشد که برای هر دسته و گروه اجتماعی 
از هر منظر که تقسیم شــان می کنیم، متفاوت و اختصاصی می شود؛ بلکه مواردی را باید جست که 
برای دل آرامی و تمامیت پیکره جامعه، لزوم و حیاتی بودنشان عمومیتی یکپارچه دارد. به گمان این 
حقیر، اعتماد به نفس و عزت نفس اجتماعی، مهم ترین آنهاست که نقصان هر دو، این گونه اسیر چنگالِ بیرون از خویشتن 
خویش مان کرده اســت. آن گونه که در کوچه پس کوچه های شهر، در حجره های بازار، دور هم بودن های دوستانه، در عزا 
و عروسی، مدرسه و دانشگاه، صف نان و ایستگاه تاکسی و حتی در خلوت و تنهایی با خود خیال می کنیم هر خبری از هر 
جای جهان که باشد و در هر موضوعی، بی شک در سرنوشت فردای ما مؤثر خواهد بود و فراموش کرده ایم همه بودن ها 
و خواســتن ها و شدن هایی را که روزگاری نه چندان دور، دل مشغولی هایمان بود و آرام جان و امید فردایمان. روشن است 
که می توان یقین داشــت هرگاه ارتباط مؤثر اندیشمندان و مصلحان حقیقی هر جامعه، با دیگر مردمان هم بوم و زادشان، 
خودخواســته یا دیگرخواسته، کافی نباشــد و حوزه اندیشه ورزی ناتوان بماند از رهگشایی و روشنایی بخشی و خردجویی، 
سرانجام جز این نخواهد شد. پس شاید وقت آن باشد حتی دیر، در مقام پژوهشگر، نویسنده، ادیب، هنرمند، معلم، استاد 
دانشگاه، روزنامه نگار، مدیر مؤثر بر گستره فرهنگ و اندیشه یا هر مسند دیگر که بر تاروپود این اجتماع به هر اندازه نقش 
می اندازد، بر کاســتی هایمان نظری دوباره افکنیم که این دلزدگی ها و حیرانی های اجتماعی را در تمام فراز و نشــیب های 
معاصر، چه اندازه ســهم داشــته ایم و چگونه به جبران برآییم. بر زبان راندن واژگانی که هم حق مطلب را ادا کنند و هم 
در بضاعت حوصله و تحمل این روزگار باشند، آنچنان دشوار است که گاه به توصیفی مفصل می ماند و نقدی اندک و این 

یادداشت حاصل تلاشی بود فقط برای شکستن سکوت در وقتی که دل، پر است و خاطر، مکدر و درون، آشفته.
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برخــی تحلیلگران وقتی ســخن از مذاکره 
و حل وفصل مســائل بین المللــی، به ویژه 
پرونــده هســته ای به میان می آیــد، گمان 
می کنند کــه منظــور از آن، انتظار معجزه 
یــا حل مشــکلات از ســوی غرب اســت. 
ایــن برداشــت، اشــتباه اســت و می تواند 
تصمیم گیری هــای  و  سیاســت گذاری 
راهبردی کشــور را به مسیر نادرست سوق 
دهــد. روابــط خارجی ایران، چه با شــرق 
و چــه با غــرب، ابــزار و وســیله ای برای 
کاهش موانع بین المللی و تسهیل توسعه 
اقتصــادی و اجتماعــی اســت، نه هدف 
نهایی و نه راهکار جادویی برای رفع همه 

مشکلات داخلی.
واقعیت امروز ایران را می توان به عنوان یک 
تعلیق راهبردی توصیف کرد؛ وضعیتی که 
نه امکان پیشــروی روشن و بدون دشواری 
فراهم اســت و نه عقب نشــینی کم هزینه 
ممکن اســت. این تعلیق، مدیریت کشور را 
عملا به سایه دائمی تهدید و احتمال جنگ 
محدود کرده و موجب شده سرمایه گذاری، 
تصمیم گیری هــای  و  اجتماعــی  ثبــات 
اقتصــادی تقریبا متوقف شــود. این توقف 
فشــار اقتصــادی و معیشــتی را تشــدید 
کــرده و لابــد می توانــد زمینــه نارضایتی 
اجتماعــی و افزایش بحران های اجتماعی 
را نیز فراهم  کند. اگر فرض کنیم ســناریوی 
تحمیل جنگ ۱۲روزه با هدف شــکل گیری 
شــورش های داخلی محتمل اســت، این 
امر نشــان می دهد که به زعم دشمن، یک 
جنگ دیگر می تواند پس از ایجاد بی ثباتی 
اجتماعی رخ دهد. بهبود شرایط اقتصادی 
و ساماندهی معیشت بدون همکاری مؤثر 
با بازیگران خارجی، به ویژه چین و روســیه، 
دشــوار خواهد بود. این کشــورها مایل به 

همــکاری هســتند، امــا بدون 
ملاحظــات رقابتــی بــا آمریکا، 
نمی توانند بی قیدوشرط به ایران 

کمک کنند.

یـادداشـت

از تعلیق تا توازن
چرا ایران به یک استراتژی چندمحوری نیاز دارد؟

یادداشت

یادداشت

محسن هاشمی رفسنجانی

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

علی  عسکری

در «شرق» امروز  می خوانید:     نقطه جوش اتهام زنی سرخابی ها     سالی ۲۰ هزار نفر قربانی جاده ها؛ زنگ خطر «جوان مرگی» دوباره به صدا درآمد     چرا بریژیت مکرون عذرخواهی کرد؟

جوانان ما جوانان خوبی هستند 
لزوم تبیین هنرمندانه ارزش های 

دفاع مقدس برای آنان
۲

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دست اندرکاران 
کنگره بزرگداشت شهدای استان البرز:

بــرگزیـــده�هــاگزارش «شرق» درباره سیاست های ترانزیتی ترکیه که پس از دور زدن ایران در مسیر غرب، هم اکنون به مسیرهای شرق کشور نقب زده استحذف ایران از ترانزیت؟

زلزله در یوتیوب فارسیفیلترینگ، اینترنت بی کیفیت و تحریم، محتوای فارسی را در تنگنا قرار داده است

در صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
انتقاد از تغییرات پی درپی مدیریتی در شهرداری تهران

گفت وگو با حسینعلی ذابحی
 به بهانه نمایشگاه آثارش در گالری هور

موج مهاجرستیزي در غرب به کدام سو می رود؟

«شرق» از دیدار مقامات ایران و روسیه 
در پایتخت های دو کشور گزارش می دهد

روایت زندگی نباتی و وضعیت رنج آور 
دو کارگر مصدوم معدن طبس از زبان خانواده ها

ادامه داردصندلی بازی در بهشت 

میان ضرورت و تردید

پاسخ وزارت کشاورزی
 به گزارش «شرق»

۲ میلیون دلار برای 
قهرمان میوه فروش

سمفونی خاموش

روزی چند بار می میریم
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